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 "شمس و طغرا"دیدگاه محمدباقر میرزا خسروی  به زنان در رمان 
 1افسانه آهنگری

اه ، دانشگ یو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو
 .رانیبابلسر، مازندران، ا

 7/02012/1پذیرش:       120712/1دریافت: 
 

 چکیده
تت فرهنگی  ه به عنوان انسان و حوجای بود. پیدایش نگاهی نو به "زن" بهگستردهاجتماعی  -انقلاب مشرروهه در ایران سرآااز حوولا

دباقر میرزا خسروی" نویسنده  تت بوده است. "موملا وجوه مختلف زندگی ایشان در آثار شاعران و نویسندگان از پیامدهای این حوولا
نان آفرینی زه نام "شمس و هغرا" به نقشخواهان منطقۀ ارب نیز بود، در کتاب خود بنخسرتین رمان حاریخی کشرور که از مشروهه

پرداخت. او در رمانش ضرمن بیان برخی از باورهای مردم عدد قاجار در مورد زنان، ایشران را به سره گروه اشراک، کنیزکان و زنان 
دباقر میرزا حعرامی و بیابان ر حوادث حأثیوتنشررین حقسررید کرد و به بیان ویاگیدای هر هاقه از این زنان پرداخت. ازآنجاکه موملا

سریاسری و اجتماعی ع ر مشروهه بوده، موتما است که نگاه وی به زنان و حقوا انسانی آندا، نگاهی متواوت و متمایز از افراد 
حولیلی حکایت از آن دارد که خسروی ارادحی خاص به هاقه  -های این پاوهش حوصیوی عادی جامعه آن روزگار بوده است. یافته

وحربیت و م احات دانسته است. نکته درخور حوجه اینکه حووتت مختلف دا زنان این هاقه را شرایسرته حعلیداشرراک داشرته و حن
خواهی و معاشرررت با روشررنوکران کوچکترین حأثیری در اندیشررۀ خسررروی و حغییر نگرش او فرهنگی و اجتماعی پس از مشررروهه

 نسات به زنان نداشته است.
 

دباقر مها: کلیدواژه  یرزا خسروی، رمان، شمس و هغرا.زن، موملا
  

                                                 
1  .  ahangariafsaneh@yahoo.com 
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 مقدمه .1
 بیان مسأله .1-1

شررمار آورد. کشررور ایران که در دورج قاجار ای برای ایران و ایرانیان بهحوان حولد دوبارهع ررر مشررروهه را می
در زمان قاجاریان ایران بسیار ناحوان گردید و از بزرگی و جایگاه »نداد اندک رو به ویرانی و اضمولال میاندک

ای یافت. حوادث خواهی جان حازههای آزادیزمهبا شررروز زم (1:35::6)کسررروی، « و آوازة آن بسرریار کاسررت
خواهانه، اعزام دانشجویان ایرانی به خارج و آشنایی آنان با های آزادیع ر مشروهه و آشنایی ایرانیان با اندیشه

تدا، ورود کتاب، روزنامه و پیشرررفت صررنعت چار و نشررریات گوناگون و ... منجر به ایجاد  فرهنگ سررایر مللا
و اجتماعی در ایران آن ع رر شرد. یکی از نتایا این حووتت دیده شدن "زن" برای نخستین  حووتت فرهنگی

و حقیقت این است که زن ایرانی در گذشته عملًا وجود خارجی :» بار در آثار ادبی نویسرندگان و شراعران بود 
ده بوده است. داشرته شدة مردزنداشرته اسرت و اگر وجود خارجی داشرته، وجودی مخوی، مرموز و عقگ نگه

 «عنوان یک انسان درجه دو، انسان شیئی شدة از انسانیت افتاده خواسته استسیادت حاریخی مرد، زن را حندا به
الاته باید به این نکته حوجه داشررت که این حلقی و هرز حوکر نسررات به زنان خاص کشررور ما  (:76:1:5)براهنی، 

ام قدرمرانان آثار ادبی قدید چون ادیسرره، ادی  و هملت در ارب هد کد و بیش چنین بوده اسررت. حمر»ناوده 
برحری مرد خرد »و به گوته سیمون دوبووار  (2:6:1:33)شمیسا، « مردند و اگر قدرمان زنی است در حاشیه است

اجتماعی دوره مشررروهه وجوه مختلف  -اما پس از وقوز حووتت سرریاسرری (1:67::2)دوبووار، « کننده اسررت
ای بر اساس درک و دریافت خود به بیان جه صاحاان قلد و اندیشه قرار گرفت و هر نویسندهزندگی زنان مورد حو

 روشندای زندگی زنان پرداخت.سایه
ام  نوشتن رمان یا داستاندای هوتنی به حقلید از آثار نویسندگان اروپایی و حرجمۀ  )دوران مشروهه(در همین ایلا

دباقر میرزا خسروی نخستین رمان حاریخی را به نام "شمس و هغرا" به  کتابدای ایشان در ایران مرسوم شد. موملا
دباقر میرزا خسررروی  برای ایران بود.  روزگار پر حگ و حابی به بعد( 1766)رشررترۀ حوریر درآورد. روزگرار مومرلا

ای از خسررروی حلاش کرد حا در کتاب "شررمس و هغرا" با معطوک کردن خهن خواننده به ع ررر مغول، گوشرره
ای در مورد هور اهلاعات گسررتردهمشررکلات ایران عدد قاجار را در قالگ رمان حاریخی بیان کند. وی همین

رت، سرررگرمیدای مردم، مسررا ا سرریاسرری، های قدهایی در پایگاهاش از جمله حوهئهمسررا ا مختلف جامعه
پوشش زنان، اهلاعاحی در زمینۀ حاریخ و جغرافیا، جنگ، عشق، علاقه و حمایا جوانان به ورزش، آموزش زنان، 

 برخی آداب و رسوم ... در اختیار خوانندگان قرار داده است. 
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ویاه "زنان" اسررت. در این به آفرینان داسررتانیکی از نکات درخور حوجه در این رمان حعدد و فراوانی نقش
ت زن وجود دارد. این زنان همگی از هاقۀ مرفه جامعه هستند. برخی از ایشان به  خوبیداسرتان هوده شرخ یلا

آفرینی به زندا، دیدگاه خود و مردم روزگارش اند. در واقع خسروی در رمان خویش با واگذاری نقشحربیت شده
حوانند آموزش باینند و باسرواد شوند و هی که در آن برخی از "زنان" میرا نسرات به زنان مطر  کرده اسرت. نگا

تدای فراوان از خود نشان دهند.   قابلیلا
 خواهی در شدراز آنجا که مومدباقر میرزاخسروی از جمله نخستین نویسندگان متمایا به جریان مشروهه

شینی و ناست که حوت حأثیر این هد کرمانشراه بوده، با روشنوکران آن ع ر نشست و برخاست داشته، یوتما
مجالسرت حوولی در نگرش وی نسات به "زنان" به وجود آمده باشد. نگارنده در این جستار در پی آن است که 
با بررسرری رمان "شررمس و هغرا" دیدگاه خسررروی را به زنان حایین کرده، پاسررخی برای این سرردالدا بیابد که آیا 

تأثر از حووتت فرهنگی پس از مشررروهه بوده، اینکه آیا وی نگاهی حازه و های خسررروی دربارة زنان ماندیشرره
 آندا مت ور گشته است؟ این نوشتار با عنایت به پرسشدای متواوت به زنان داشرته، حقوقی یکسان برای حمامی

های خسرروی متأثر از روشررنوکران ع ررر مشررروهه بوده، او نیز مذکور ماتنی بر این فرضریه اسررت که اندیشرره
خواهان برخورداری حمام زنان از حقوا اجتماعی و انسرانی برابر بوده است. گوتنی است اهلاعاحی که در بطن 
رمان "شررمس و هغرا" در مورد باورهای عمومی مردم عدد قاجار نسررات به زنان وجود دارد، ضرررورت و هدک 

ه حولیا موتوا به صررورت ای و براسرراس شرریوکند. این حوقیق به روش کتابخانهپاوهش حاضررر را بیان می
   حولیلی انجام شده است. -حوصیوی

 پاوهش پیشینة .7-1
تی که داسررتان "شررمس و هغرا" در ادبیات فارسرری به یلا عنوان نخسررتین رمان حاریخی دارد، پاوهشرردا نظر به اهملا

ا به ر حاکی از مطالعاحی است که در مورد این کتاب صورت پذیرفته است: یوسوی در حوقیق خویش این رمان
جای داستان فضیلتی داند و معتقد اسرت نویسنده در جایلواظ مطر  کردن مسرا ا اخلاقی درخور حأما می

. دشتی در اثر خود رمان شمس و هغرا خسروی (772: 1:66)یوسوی، اخلاقی را به خواننده یادآوری کرده است 
ر ماجراهای عشقی و نامرادی دشمنانش را داند و کامیابی شمس دهای عامیانه ع ر قاجار میرا متأثر از ق ره

دی در حوقیقی به سیر رهیابی . ولی(22: 1:22)دشتی، آورد شرمار میهای این حأثیرپذیری بهاز نشرانه نیا و موملا
نۀ گواند و بر این باورند که رمان شررمس و هغرا بهرمران حراریخی از اروپرا به ادبیات فارسرری و عربی پرداخته

دی،)ولیحر اسررت خی نزدیکفرانسروی رمان حاری . میرعابدینی رمان شررمس و هغرا را (/15-1:6: 1:37نیا و موملا
پردازیدای گنجانده شده در آن را متأثر از آثار الکساندر دوما و جرجی ارا ۀ ادبیات عامیانۀ قاجار دانسته، حادثه
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ا حلاش خسروی در جدت به . الام در کتاب خود، شمس و هغرا ر(22: 1:22)میرعابدینی،زیدان شرمرده اسرت 
. (156 -152: 1:61)الام، داند ح رویر کشریدن مشرکلات و پریشانیدای کشور در ع ر بورانی مشروهیت می

رحیمیان در حوقیق خویش رمان حاریخی "شررمس و هغرا" را در میان رماندای حاریخی دورج مشررروهه از حی  
ا حاکنون حوقیق مسررتقلی در مورد  (،25 -26: 1:66)رحیمیان،  اسررتنظیر دانسررته زبان و مضررمون اثری بی املا

 جایگاه زن در این اثر دیده نشده است.
 حولیا. 7
 . رُمان1-7
حوان گوت رُمان داسررتانی هوتنی اسررت که گاه در واقع می( 7:1:53:)فورسررتر، « گویدرُمان، داسررتان می»

تدا و حادثهسررنوشرت یک نسرا را در بر می  حری ازانداز وسیعچشد»های متعدد است و گیرد و دارای شخ یلا
های جامعه حواند ازحخیا نویسررنده و یا واقعیتو می (:1: 1:62)یونسرری، « نددزندگی را پیش روی خواننده می

( 116:1:62)باقری، « کنددهد، در داستان نمودی حازه پیدا میر جامعه انسانی روی میآنچه د» سرچشمه بگیرد:
نویسرندگان ما نوشرتن به مودوم امروزی و به شیوج اروپایی را از »اما دربارج حاریخچۀ رمان در ایران گوته شرده: 

رُمان دسررتاورد »کوندرا  و به قول میلان (:2: 1:66)رحیمیران، « هریق حرجمرۀ رماندای حاریخی اربی آموختند
 .  (:2: 1332)کوندرا، « اروپاست

ای، جنایی، عشررقی، رمان حاریخی، اجتماعی، حادثه»بنردی کرد: حوان بره انواز مختلف هاقرهرمراندرا را می
. در حعریف رمان حاریخی گوته (22-:2: 1:66)رحیمیان، « حمثیلی، سرریاسرری، روانی یا روان شررناختی و جز آن

تدای برجستۀ حاریخی بازسازی و بازآفرینی می در»شرده است که  حیمیان، )ر« شودآن حوادث گذشته و شخ یلا
1:66 :22) . 

دباقر میرزا خسرویزندگی .7-7  نامه موملا
دباقر میرزا خسرروی نویسرنده، شراعر و حکید "که از احواد اشرافیت کدن به : :1:5)آژند، رفت" شمار میموملا

در کرمانشاه به دنیا آمد و در زادگاهش به فراگیری  1755گیر بود. وی به سال مردی درویش مسلک و گوشه (2:
بود و همو حخلص  )کلدر(علوم زمان خویش پرداخت. مشرروا وی در سرررودن شررعر حسررینقلی خان سررلطانی 

دباقر برگزید. وی از حُسرن اخلاا بدره وات پسرندیده انسانی مند بود و خوی نیک و صرخسرروی را برای موملا
موجگ جذب اشرخاص از جمله علااالدوله، حکمران کرمانشراه به سروی او شد. علااالدوله پس از انتقال از 
دباقر میرزا خسررروی در  کرمانشرراه به فارس به دلیا علاقۀ وافر به خسررروی او را همراه خود به شرریراز برد. موملا

شده، یا به خدمت "وفا علیشاه" سرتاد سرخن "سعدی" حاضر میشریراز پس از فراات از کار روزانه، یا بر مزار ا
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تانی گذرانیده است. دیدار آثار باسشتافته، به حدذیگ نوس روزگار را میاللدی میبزرگ درویشان سلسله نعمت
حأثیر ناوده است. وی پس از چندی به کرمانشاه بازگشت. در گیری رمان "شمس و هغرا" بیدر فارس در شرکا

خواهان پیوسرت و انجمن ایالتی را حأسیس خواهی به گوش رسرید و او به جمع آزادیندای مشرروهه این زمان
ام به نوشررتن رمان سه جلدی  کرد. پس از آشروبدای مولی چند بار مجاور به حرک کرمانشراه شرد. در همین ایلا

ل به حدران حاعید گشت. وی به س .ا 0 ه  1:66)ال "شرمس و هغرا" پرداخت. خسرروی در هول جنگ جدانی اولا
 بابویه شدرری است.در حدران درگذشت. آرامگاه وی در ابن .ش(ه  1736

دباقر میرزا خسروی7-:  . برخی از آثار موملا
د باقر میرزا خسروی که به چار رسیده است عاارحند از:  برخی از آثار موملا

 ین کتاب به شررر  وقایع زمان گانه "شررمس و هغرا"، "ماری ونیزی" و "هغرل و هما" که مدلف در ارُمران سرره
 احابکان فارس و حوادث قرن هوتد هجری با زبان افسانه و داستان پرداخته است.

  رسرراله "حشررریع العلا" در علا و زحافات عرو  که مدلف با زبانی سرراده دشررواریدای این علد را شررر  کرده
 است.

  در حدران به هاع رسیده است 2/:1"دیوان اشعار خسروی" که به سال . 
 ل مربو  به خاندان اواری و نسگ اقاال شود الدوله کاشانی می"اقاالنامه" کتابی اسرت در دو ف ا، که ف ا اولا

م که خسرروی در آن به شرر  ؛ اندالدوله" را مد  گوتهحال و گزینه اشرعار بیسرت شاعری که "اقاالو ف را دولا
 پرداخته است.

 . روزگار خسروی2-7
خواهی در سراسر کشور از جمله کرمانشاه های آزادیاندک زمزمهان در حدران، اندکخواهبه دناال قیام مشروهه

دباقر میرزا خسرروی جزا نخستین کسانی بود که به جمع هرفداران مشروهه پیوست. او  به گوش رسرید. موملا
ولی ای مراد حمام آشوبدپس از فراز و نشریگ فراوان موفق به حأسریس "انجمن وتیتی" در کرمانشاه شد. علی

گاه و فرصررت بند ماند. پایداری او به هلگ، خسررروی به عقاید خود نسررات به مشررروهه همچنان پایافراد ناآ
عقایدش منجر به رویارویی خسرروی با بعضی از همشدریانش شد و اگر سابقه خیرخواهیدای او ناود، ممکن 

دای داخلی و ورود سرراترالدوله به بود دچار آسرریادای فراوانی بشررود. پس از بروز انقلابات مولی و شررورشرر
دباقر میرزا چندین بار مجاور به حرک شدر و کاشانه خود شد. کتاب "شمس و هغرا" هد رهاورد  کرمانشراه موملا

 هاست. یکی از این دوره
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ا سرانجام قول و  ل به دلیا ماارزاحش، مدحی از دسرت روسردا به کوه و صورا پناه برد. املا در جنگ جدانی اولا
آنان را پذیرفت و به شدر آمد. با ورود خسروی به شدر وی بلافاصله دستگیر و زندانی شد. ابتدا قرار قسرمدای 

ا سرانجام به  بود او را به سریسرتان بورسرتند و به همین منظور دو ماه او را در در زندان در همدان نگه داشرتند املا
د باقر میرزا خسروی به پایمردی "امیرافخد" خسرروی آزاد شرد و او را برای همیشره به حدر ان حاعید کردند. موملا

 در حدران درگذشت. (6::1) سال
 . ساک خسروی6-7

کتاب "شمس و هغرا" بنا به دتیا متعدد مورد حوجه و حوسین بزرگان حوزج فرهنگ و ادب از دیرباز حاکنون قرار 
های کوحاه یکی از ویاگیدای خاص گرفته است. نثر خسروی در این کتاب ساده و روان است و استواده از جمله

حواند حأثیرپذیری او را از گلسررتان سررعدی به یشررود که مهای ادبی در نثر او دیده میکارگیری آرایهاوسررت. به
، (075:، 10:5)شود مانند اصلمند های قابا حوجه نیز در نثر کتاب دیده میبعضری واژه»خواننده یادآوری کند. 

. به جز این لغات خاص، حعدادی لغت مغولی (773: 1:66)یوسوی، « (:1013)، شمچه (:106)پرسرت ع رمت
ارحاا  نیست. لغاحی همچون "یورت، حپکچی، خورد که با فضرای کلی داسرتان بینیز در کتاب او به چشرد می

های خسروی کوحاه و ساده است. . جمله(767: 1:61)الام، یرلیغ، یاسرا، خاحون، سروقان، حرخان، اُالی و ... " 
برد. از بعضری از ساختدای زبان عربی همچون منظور انای داسرتان بدره میعر بهبه مناسراتدای مختلف از شر

کنایات و امثال و »کند. اسررتواده می (101/6: 1:66)خسررروی، مطابقت موصروک و صرروت )خواحین موترمات( 
ان، ی)رحیم« خیزدسرررخر زندگی کند، دود از کنده برمیشررود: یک دم نشررد بیحعایرات عوام نیز در آن دیده می

های او را به جایی ارکان جمله نام برد که جملهحوان از جابه. از دیگر ویاگیدای سرراک خسررروی می(25: 1:66
. گاه زبانش کاملًا (01/2 1: 1:66)خسروی، « آبش اش کرد از خنده»کند: گویش کرمانشراهی بسیار نزدیک می

در سررراسررر . »(0712 1: 1:66)خسررروی،  «باشرردباید خیلی کشررته مرده داشرته »رسرد: حازه و امروزی به نظر می
خ رروص در پروراندن داسررتان عشررق و نمایش حاتت و عواهف آدمی در هجران و کتاب، قدرت نویسررنده به

گر اسرت. وی این داستاندای عاشقانه را با بسیاری وصرال و حپش دل و اضرطراب و شروا و امید عشراا جلوه
سرریاسرری، جنگ و حدبیر و مطالگ حاریخی و جغرافیایی به لطف  -انگیز، وقایع اجتماعی های هیجانصررونه

دهند و با هد سازگارند ناشی درآمیخته اسرت و اگر این همه موضوعات گوناگون، اجزای یک کا را حشکیا می
دباقر میرزا خسروی (//07 7: 1:66)یوسوی، « پردازیاز حُسرن خوا و قریوه خخسروی  است در داستان . موملا

و هغرا" به بیان برخی از آداب و رسرروم و باورهای مردم روزگارش نسررات به "زنان" پرداخته  در رمان "شررمس
 است.
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 . رمان "شمس و هغرا"5-7

د باقر میرزا خسرروی اسرت. داستان در سال  لین جلد از رمان سره جلدی موملا  552"شرمس و هغرا" عنوان اولا
ین گیرد. خواجه شمسابک سلغری شکا میهجری در شریراز و در زمان حکمرانی "آبش خاحون" آخرین اح الدلا

خوشی از مغوتن ندارد، به احواا پدر و از روی  که بازمانده نسرا دیلمیان اسرت و در هاهر دل )قدرمان داسرتان(
اجو سوزی بازار شیراز، "هغرا" دختر "التاجاار برای استقاال از امیر مغولدا به شیراز رفته است. او در حادثه آحش

دهد و این نقطه آاازی برای ماجراهای عاشررقانۀ اش را از خطر مرگ نجات میسرررکرده مغوتن و دایهبدرادر" 
حوانند با یکدیگر ازدواج کنند زیرا بر اسراس قانون "یاسررا" مغولدا شرود. این دو عاشررق نمی"شرمس و هغرا" می
حا به آندا در این عشررق یاری خواهند ورزند و از خدا میدهند. شررمس و هغرا عواک میدختر به حاجیک نمی

دست آوردن موقعیت نزد مغولدا کند. در ادامۀ داسرتان شراهد حلاشردای شرمس برای ابراز شایستگی خود و به
م که با عنوان "ماری ونیزی" نامگذاری شررده اسررت،  هسررتید حا بتواند با معشرروا خود ازدواج کند. در جلد دولا

ا پس از مدحی کوحاه به اصرار آندا با هد ازدواج میرسرد و شرمس باتخره به وصرال معشروا خود می کنند. املا
کند، این در سوزد، ازدواج میهغرا، شرمس با کنیز وی به نام "ماری ونیزی" که او هد در آحش عشرق شمس می

حالی اسررت که احابک "آبش خاحون" نیز دلااخته شررمس اسررت و او را پندان و آشررکار به سرروی خویش فرا 
شررود. شررمس که از این حادثه افتد و هغرا کشررته میای مدیگ احواا میناال این قضررایا زلزلهخواند. به دمی

 گردد.سوگوار و افسرده است با شنیدن خار حولد فرزندش دوباره به زندگی عادی باز می
م کتاب که "هغرل و هما" نام دارد، ماجرای عشرق هغرل پسرر شرمس به هما دختر پیشکار "آبش  جلد سرولا

ل بوده، حا حدودی برای خواننده کسالت خاحون" آور است. این قسمت به نوعی حکرار ماجراهای عاشقانۀ جلد اولا
 است. خسروی در این رمان حاریخی به حوصیف برخی مکاندای حاریخی و جغرافیایی پرداخته است.

 شمس و هغرا . زنان مرفه و اشراک2-7
به خواننده معرفی می کند: زنان اشراک، زنان کنیز و زنان  خسرروی در رمان "شمس و هغرا" سه هاقه از زنان را

د باقرمیرزا تزم حوانند به هنرهای التعلید هسررتند، آنان میعامی و صررورا نشررین. زنان هاقه مرفه از نظر موملا
ی هریف و معمول روزگار خود بپردازند. عشق بورزند، در اوقات فراات خیاهی، گا کاری و مطالعه کنند و حتلا

گوتارند و سررخنان ایشرران ها بارند. لذات و حجملات زندگی برازنده آنان اسرت. خوششرعر و موسرریقی بدرهاز 
گردان مراسد و بزمدای حوانند صونهچون پشرتوانه از مطالعه و علوم دارد، ارزشرمند و شرنیدنی اسرت. آندا می

 باشکوه اشرافی باشند.
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 . کنیزکان2-7
د باقر عنوان کنیزان یا به»میرزا هی رمانش به آندا اشراره دارد، گروه کنیزکان است.  گروه دیگری از زنان که موملا

« پرداختندشرردند و یا در خدمت زنان بزرگان به کارهای خانگی میای یا دا می وارد حرمسرررا میزن صرریغه
که تزم باشررد . زنان کنیز نقش کوحاهی در ماجرای شررمس و هغرا دارند و فقج جایی (1:66نااد و علیپور، )زرگری

های خسروی کنیزها دهد. بر اساس نوشتهنویسرنده وجود آنان را پررنگ می کند و از حال و روزشران خار می
سرروزی هوری که در ابتدای داسررتان پس از اینکه هغرا از حادثه آحشچشررد و گوش اربابان خود هسررتند به

 گذردکه از خطای کنیزها به شرهی در می بینیدبرد، مادرش را میواسرطه کمک شرمس جان سرالد به در میبه
و در ادامه  (066 1: 1:66)خسروی،  «امامیر خار نشود که هغرا ساعتی بیرون رفته و پیدا ناوده، من اش کرده»که 

پرذیرد در مورد کنیزکران صررورت می)دخترش( و هغرا  خمرادر هغرا  هغرایهمین مراجرا در گوتگویی کره بین 
ام که ام که ورودِ شررما را ملتوت نشرروند و سررخت سررپردهخردمتکاران را خوابانیده من کنیزان و»خوانید: می

تی . از تبه(052 1: 1:66)خسروی، « چگونگی واقعه را به پدرت نگویند واتلا گرفتار بازخواسرت او خواهید شد
ر ایاب ایشرران، اند و دکردهچینی میحوان دریافت که کنیزها برای اربابشرران سررخنهمین مکالمات کوحاه می

 اند.مراقگ اوضاز و احوال ساکنین خانه بوده
ی برای انجام شخ یگونه ارادهزنان کنیز در این رمان هیچ حرین کارها مانند ازدواج ندارند و ای از خود حتلا

شررود. در انتخاب همسررر برای ماری ونیزی نیز ابتدا همین احواا دید ارباب انتخاب میهمسررر آندا به صررلا 
ین یکی از دوسررتان خود را برای همسررری او در نظر امی فتد و شررمس که ارباب ماری اسررت ملک ماارزالدلا
0 1: 1:66)خسروی، « اید بیگانه نیسرت، از خود ماستآن کسری که برای همسرری شرما اختیار کرده»گیرد: می

ا عشق کنیزک به شمس و اصرار "هغرا" برای ازدواج با او مسیر زندگی ماری672  را حغییر می دهد. (. املا
 . زنان عامی و صورانشین 6-7

و ایر از زنان و »... خسررروی در کتاب خویش نگاهی متواوت به زنان و دختران صررورانشررین و عامی دارد: 
ادب دختران صرورانشرین روستایی سیاه و سوخته در آفتاب را ندیده، جز سخنان مدما و شکسته و مغلو  بی

رسد که خسروی نظر مثات . از خلال همین چند سطر چنین به نظر می(023 1: 1:66)خسروی، « آندا را نشرنیده
ت داند. این زنان حلوظ درسحربیت میادب و بیسواد، بیو مسراعدی نسات به زنان هاقه عوام ندارد. آندا را بی

ی در نظر خسررروی زیاو صررویک کلمرات را نمی ا هد داننرد و حرک مدمی هد برای گوتن نردارنرد. آندرا حتلا
حواند دربرگیرنده دو نکته مدد باشررد: نخسررت اینکه او هاقه نمایند. این عقاید خسررروی در مورد عوام مینمی

عوام چندان معرفت و دانشرری ندارند که به »گوید: عوام را قاول ندارد چنانکه در جایی در مورد مردم عامی می
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نکته بعدی که حوانسررته در نگرش او نسررات به عوام  (.::: 1:22)میرعابدینی، « معایگ و ضرررر هر کار فکر کنند
حأثیرگذار باشرد آسریادایی اسرت که خسرروی پس از شرکست مشروهه و درگیریدای داخلی شدر کرمانشاه از 

شررود راهی اهراک کرمانشرراه بشررود. ناگوته نماند وصررف زن هوری که مجاور میبیند، بههمین هاقه عوام می
 حوصیوی واقعی و بدون ار  از زنان صورانشین آن روزگار نیز باشد. حواندعامی که در بات آمد می

 حرین مسا ا مطر  پیرامون زنان در کتاب "شمس و هغرا". مدد3-7
 . دارا بودن هوش، استعداد و سواد1-7-7

 این دختر»برخی از زنان کتاب "شرمس و هغرا" باسرواد، باهوش و بااسرتعداد هستند و سرآمد روزگار خویش: 
خهغرا  را به من سپردند... چون هوش و خکاوت فطری هد به حد کمال دارد، در اندک زمانی یکی از دانشمندان 

و در  (2: 1:66)خسروی، « ا دنیا گشرتهمثبرآمد. از خج و علد و ادب و سرایر هنرهای زمانه یکی از خواحین بی
در هرک پنا سررال از هوشرری که داشررت خواندن خطو  عربی و حرکی را »گوید: می« مراری ونیزی»مورد 

د می کرد و االگ صررنایعی را که به کار زنان آید، نیکو حعلید گرفت و ماهر بیاموخت و به هر دو زبان نیکو حکللا
« دنظیر آراستۀ دنیا شکاما گردید و در پانزده سالگی یکی از دختران بیشرد و در نواختن سازها خاصه ارانون 

شمس از هوش و فراست ماری »خوانید: و در جای دیگری دربارج هوش ماری ونیزی می( 262: 1:66)خسروی، 
گ گردید و گوت: همچو می ی بودهمتعجلا  )خسروی، «فدمد ار  هغرا از فرسرتادن این کتاب و عطر کشف سرلا

. گوتنی اسرت که خسرروی هوش و اسرتعداد را فقج در وجود زنان و دختران هاقۀ اشراک دیده (0576 7: 1:66
 است.

ت به همسر7-7-7  . اهدار عشق و موالا
ت به همسرر از سروی زن است و مردها به ندرت خریدار هد صواتی و در رمان خسرروی اهدار عشرق و موالا

روند و پاکدامنی به ملاقات معشرروا و یا همسررر خود میگری زنان هسررتند. این زنان در کمال عواک عشرروه
ا هنوز در لااس عزای »خوانید: . در قسمتی از کتاب می(1/:: 1:66)خسروی،  مردها که رفتند ربابه داخا شد املا

برادرش بود. به من سررلام کرد و پیش آمده دسررت به گردند افکند و مرا با کمال میا و مدربانی بوسررید و گوت: 
. ناگوته نماند که (2//01:: 1:66)خسروی، « کند که شروهر عزیزم و پدر فرزندم سرلامت یافتمی چقدر شرکر

ای که خسروی در اختیار داشته، به نگارش درآمده حواند حوت حأثیر کتابدای حرجمه شدهاین قسمت از رمان می
رنگ و بوی داستاندای عامیانه  باشرد، چرا که برخی از منتقدین بر این باورند که رمان "شمس و هغرا" از سویی

ایرانی از جمله "امیرارسلان" را دارد و از سوی دیگر حوت حأثیر رماندای "الکساندر دوما" و "جرجی زیدان" قرار 



 11                                                    "شمس و طغرا"به زنان در رمان   یخسرو رزایمحمدباقر م دگاهید

 

حواند نشان ای هد در کتاب آمده است میهای رمانتیک و عاشقانه. صرونه(2:: 1:22)میرعابدینی،  گرفته اسرت
 ن اخیر باشد.از حأثیرپذیری از نویسندگا

 . موجودی ناحوان و ضعیف7-7-:
اارت عزنان گاهی بنا به شررایج زمانی و مکانی و گاه با حوجه به مودودیتدای جسرمانی در نظر خسروی و یا به

دسررت و پا را از دو نور زن بی»دسررت و پا معرفی می شرردند: بدتر مردم روزگار خسررروی موجودی ناحوان و بی
دست و پا را در مورد "آبش خاحون" و از و همین لوظ بی (026 1: 1:66)خسرروی، « یدسروختن و مردن نجات داد
آبش خاحون گوت ای خواجه برای خدا چندان مرا و خودت را عذاب مده، »خوانید: زبان وی در جای دیگر می

ن این مملکت و رنجه مساز. اگر ایلخانی اسد پادشاهی فارس را بر من گذاشت نه از عجز آندا بود از اداره کرد
. در بخشی دیگر زن را (0162 1: 1:66)خسرروی، « دسرت و پا و مطیع فرمان آنداالرجال ... زنی بودم بینه قوج

دانند که از وجود ما کاری همه می»کنرد کره فراقرد هرگونه قدرت و حوانایی اسررت: موجودی خنثی معرفی می
در ادامه همین بو   .(162 10: 1:66)خسروی، « کردن سراخته نیست، نه قوج آباد کردن دارید و نه قدرت خراب

گویرا از منظر خسررروی فقج مردان قادر به انجام کارهای بزرگ و مدد هسررتند و زنان را یارای چنین کارهایی 
بسرتد که دوست و همیشه با هد باشید و خواهد که مرد بودم و با او عقدِ اخوت میآی چقدر دلد می»نیسرت: 

 .(022 1: 1:66)خسروی، « ر کارهای بزرگ نامی بکنیدبه دستیاری یکدیگ
 گر. اندکی حیله2-7-7

جوییدای هریوانه ایشرران که در ادبیات کشررورمان سررابقه دارد، در دل رگۀ ضررعیوی از مکر و حیله زنان و انتقام
چون جمیله را از حرمانِ پسررر خود امی که بر او وارد شررده بود، از »شررود: داسررتان "شررمس و هغرا" دیده می

ا به پسرش سخت خواهد گذشت، به دانسرت که پس از رفتنِ آندجدت هغرا خاهر افسررده و موزون بود و می
خیال حلافی افتاد و خواسرت کاری کند که میانۀ هغرا را با معشروا و شوهرش به هد زند، این حمدید را نمود و 

 .(0262 7: 1:66)خسروی، « ماری ونیزی را برای او هدیه فرستاد
 . زن بودن به مثابه فوش6-7-7

کنی مرا فریگ داده حو کمتر از زن، سوارش می»کار رفته است: گاه زن بودن در معنی سرخن ناسرزا و زشرت به
تی داسرتان خواسته و . گاهی خسرروی در تبه(0135 1: 1:66)خسرروی، ...« اینجا آورده، مالغی پول مرا بردی 

 ات مدید این حرک است.آورد، نکتۀ بناخواسته سخنان عوام و باورهای مردم را بر زبان می
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 بار. داشتن زندگی کسالت5-7-7
بودن آن  آورحوان استناا  کرد که وی اشراک خوبی بر مودودیتدای زندگی زنان و کسالتاز نوشتۀ خسروی می

می کرده با آهی سوزناک گوت: شما که مرد هستید و »در مقایسره با زندگی و گذران عمر مردها دارد:  بانو حاسرلا
ت هد باشررید و پدر و مادری دارید مدربان و میدهمچه می حوانید به هزاران اند که صرراحگ مال و مکنت و عزلا

می بگذرانید، چرا خود را به من قیاس می کنید که  چیز خراهر خود را مشررغول کنید و عمری به شررادی و خرلا
وتن و معاشرت دختری هسرتد عاجزه در خانه مواوس که جز رعایت حوظ ناموس و شرک و آداب دختریِ مغ

. نیز در قسمت دیگری از گوتگوی (:06 1: 1:66)خسروی، « ای ندارمحربیت آن قوم مشرغلهبا زنان خودپسرند بی
خراحون گوت: حو ما را آه کش کردی  همچو هوسررااز ناودی، اکنون چه »خوانید: بی فردوس" برا "هغرا" می"بی

ا شخص حا ک ی باید در یک چداردیواری مواوس باشد. آخر دلش شرده؟ خهغرا  نه خاحون  هوسرااز نیسرتد املا
میا ناود که به رسد مغولدا او را سرابقاً بی»خوانید: و باز در جای دیگر می (:06 1: 1:66)خسرروی،  «پوسردمی

فنون سرواری بیاموزد، قدری هد آموخت. من دیدم هیچ مناساتی با مسلمانی ندارد، منعش کردم. حات دیگر با 
 .(0262 7: 1:66)خسروی، « رودا خانه نشسته، کمتر بیرون میمن دا د در کن

 . زن پیرو دین همسر2-7-7
و الاته  (03:6 7: 1:66)خسروی، « زن و شوهر باید به یک مذهگ باشند»مدلف "شرمس و هغرا" معتقد اسرت: 

زن که : »یابداگر حواوحی در دین ایشان وجود داشته باشند این زن است که باید به مذهگ شوی خویش گرایش 
. (/026 7: 1:66)خسروی،  «شرود. دین پدری چندان اعتااری نداردبه خانۀ شروهر رفت حابع مذهگ شروهر می

بندی مند است او علاج مشکلات اجتماعی را هد در پایشدت به دین اسلام علاقهناگوته نماند که خسروی به
 خواند.به دین اسلام فرامی داند و در هول داستان پیروان سایر ادیان رابه اسلام می

 . صوات زن خوب6-7-7
زن باید چنان حجاب کند که چشد »شمارد: تی داسرتان برخی از صوات زنان را چنین برمیخسرروی در تبه
حق دختر نجیگ همین است که از صوات مرد بیگانه پرهیز کند . »(0616 7: 1:66)خسروی، « بیگانه به او نیوتد

سور کردن با زن آن هد نامورم بسیار صعگ است  (.0726 1: 1:66)خسروی، « این حسن اوست و ملامتی ندارد
ای دور از جمعیت منزل چون ما زنید باید در گوشه. »(0721 1: 1:66)خسروی، « آنداعیگ بزرگی دارد برای خود 

ماری خطاب به شمس  ما را به کشف سر شما چکار؟ ما باید آنچه . »خ(:073 1: 1:66)خسروی،  «باشید داشرته
0 7، 1:66)خسروی، « میا باشید. رضای ما، رضای شما باشدشما بخواهید، بخواهید و به آنچه میا ندارید، بی

ب باید با حجاب و شررمارد: زن خوگونره برمیهور کلی  خسررروی صررورات یرک زن خوب را این. بره(576
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نشرین باشرد، از صوات نامورمان بپرهیزد و از حشر و نشر و سور با مردان نامورم اجتناب ورزد و مطیع خانه
 اوامر همسرش باشد.

 . ازدواج3-7-7
یکی از موضوعاحی که در رمان "شمس و هغرا" بدان حوجه شده، "ازدواج" است: ازدواج شمس با هغرا، ازدواج 

ا نوز شرمس و ماری، از دواج آبش خاحون و ... پایه بسیاری از این پیوندها "عشق و علاقه" هرفین بوده است، املا
 دیگری از ازدواج نیز وجود داشته که خسروی بدان اشاره کرده است: "ازدواج م لوتی".

 . ازدواج م لوتی1-3-7-7
ی بین دو هایوه، افزایش ثروت، ها بنا به دتیا مختلف از جمله صررلک و دوسررتاین نوز از وصررلت بین خانواده

شرده که خسرروی به این مورد در رمان "شررمس و هغرا" اشاره حثایت موقعیت و ضراج و حوظ اموال انجام می
ای بزرگ و صاحگ شوکت بخواهد که به پدر خواست که از بدر فرزند یگانۀ خود زنی از خانواده»داشته است: 

ند و پادشرراهان فارس به ملک و مال او همع نکنند. لدذا به قوت آندرا پسرررش بتوانرد اموال خود را ضرراج ک
 .(052 1: 1:66)خسروی، « خواستگاری خواهرم جنت فرستاد که مادرش از سادات موترم شیراز بود

 . هلاا7-7-/1
لین بار به واژج هلاا آن هد از نوز "سه  م کتاب خسروی که "هغرل و هما" نامیده شده است، برای اولا در جلد سولا

عزیزان شررما همه شرراهد باشررید. من از این سرراعت ربابه دختر »خورید: قره" بردون اهلاز زوجه برمیهلا
ین را هلاا گوتد. او از من "سه هلاقه" است د نام دارد حندا به  (.0676 :: 1:66)خسروی، « مجدالدلا زوج که موملا

حالت ع اانیت و از سر خشد در جمع کند برادر زنش ق د اخیت و آزار او را داشته، در این دلیا که ح ور می
د که ها، بهکند که همسررش را "سره هلاقه" کرده است. به دناال این مسئله خانوادهاعلام می ویاه خانوادج موملا

ین از بدبختی خود گریه کرد. پس گوت: ... نظام»شرروند: خاندانی آبرومند هد هسررتند دچار مشررکلاحی می الدلا
د و زنش مور 0 :: 1:66)خسررروی، « مانه چاره شررود و موللی قرار داده، زن خود را پس آوردباید مسررئلۀ موملا

دردسررر ناوده، حوجه کرده اسررت: . در اینجرا خسررروی بره اسررتمداد هلایدن از "مولا" هد که الاته بی(665
« اندموللدرای خارج از اداره قاضرریدا هیچ اعتاار ندارد. زیاد شررده که دسررت از آن زن بدبخت برنداشررته»

اراده اسررت. موجودی که بدون رضررایتش او را به . در این میان "زن" حندا موجودی بی(0663 :: 1:66سررروی، )خ
همسرش  مجدداً او را به خانۀ )مولا(دهند و سپس با حرفندی فرسرتند، بدون اهلاز هلاقش میخانۀ بخت می

 فرستند.می
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 مندی از آداب و رسوم مسلمانی. بدره11-7-7
داند. آندا التعلید میدر صرووات قالی اشراره شد، خسروی دختران مسلمان هاقۀ اشراک را تزم گونه کههمان

حعلید آداب و رسروم مسرلمانی و درس قرآن و علوم مقدمات وسا ا »باید برخی از علوم را فرا گیرند از جمله: 
و  (:106: 1:66)خسروی، « ر آیدای صنایع که زنان را به کادینیه و حاریخ و ق ص و حکایات و نوشتن خج و پاره

 .(1027: 1:66)خسروی، « خج و علد و ادب و سایر هنرهای زنانه»در جای دیگر نیز قید می کند که: 
 . سرگرمیدا و علایق زن فرنگی7-:

ت زنان در داستان "شمس و هغرا" از ناادهای مختلوی انتخاب شده یلا اند، ایرانی، مغول و فرنگی. نکته حا ز اهملا
دباقر میرزا خسروی به نیکی از زن فرنگی  کند و او را زنی یاد می)ماری ونیزی( اینکه در هول داستان همواره موملا

گراه، با رفتاری برازنده و متین به خواننده معرفی می ندد. کند و او را بر دیگر زنان رجوان میموقر، براسررواد، آ
خاهر خسرروی به اروپا و مظاهر فرهنگ آن باشد که در هی انقلاب مشروهه ید این امر بیانگر نوعی حعلقشرا

هایی که در اختیار حأثیر حرجمهحاحدودی نسات به آن آشنا شده بود. این احتمال نیز وجود دارد که مدلف حوت
ق علایق "ماری ونیزی" متواوت از علای داشرته، قرار گرفته است. در مورد سرگرمیدای "زن فرنگی" باید گوت که

کردید؟ آفرینان زن در کتاب "شرمس و هغراسرت". شمس از ماری پرسید: در این چند روزه چه میسرایر نقش
0 7: 1:66)خسررروی، سرراختد و شررادا به کتاب و خیاهی روزها خود را به گلکاری و باااانی مشررغول می خماری 

خطو  عربی و حرکی را »خوانید: ییدا و سرررگرمیدای ماری ونیزی می. در قسررمرت دیگری در بیران حوانا(572
د می کرد و االگ صررنایعی را که به کار زنان آید، نیکو حعلید گرفت و ماهر بیاموخت و به هر دو زبان نیکو حکللا

د هور در خکر احوال فرزن. همین(0262 7: 1:66)خسروی،  «شرد و در نواختن سازها خاصه ارانون کاما گردید
د برایش »"ماری ونیزی" آمده اسررت:  پس از احوالِ خواهرش فردوس جویا شررد. گوت: سررلامت اسررت معللا

. در (02:5 7: 1:66)خسروی، « دهدخواند و مادرم به او خیاهی و گلدوزی و نقاشری یاد میاند، درس میآورده
د سررخانه نکته یلا این جمله اخیر داشرتن معللا ت یادگیری و سواد را نزد اروپاییان ای قابا حوجه است، چرا که اهملا

 دهد.نشان می
 . باورهای زنان نسات به خودشان در رُمان "شمس و هغرا"2-7

حواند بازحاب افکار مردم روزگار شررود که میجای کتاب باورهای منوی زنان در مورد خودشرران دیده میدر جای
. در جای (:06 1: 1:66)خسررروی،  «وسدختری هسررتد عاجزه در خانه موا»خسررروی نسررات به بانوان باشررد: 

ا یقین دارم از خاندانی بزرگ و نجیگ هستید که ندیده و نشناخته اگر چه شرما را نمی»دیگر گوید:  شرناسرد املا
0 1: 1:66)خسروی،  «دست و پا را از سوختن و مردن نجات دادیدخود را به چنین خطری انداخته، دو نور زن بی
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تً به رعایتِ خدمات و حقربِ »... گوید: را از زبان "آبش خاحون" بشررنوید که میو عجز و نراحوانی زنان  (26 اولا
0 1: 1:66، )خسروی« دست و پا و مطیع فرمان آنداجدم احابک ابوبکر بود. ثانیاً عروسِ او بودم. ثالثاً زنی بودم بی

اند، برای آن اگر خود را به آندا پیوسررته و از ما گسررسررته»... خوانید: و در ادامه سررخنان "آبش خاحون" می (162
: 1:66)خسروی، « اسرت که از وجود ما کاری برای کسی ساخته نیست. نه قوج آباد کردن دارید نه قدرت خرابی

هان سررد قاحا اسررت حا خود را از . در گوتگویی که بین "شررمس و هغرا" صررورت می گیرد، شررمس خوا(0162 1
نه عزیزم شما نااید بمیرید. شما دارای مال و »گوید: اندوه جدایی از "هغرا" برهاند و پاسخ "هغرا" که چنین می

مکنت و آبرو و اختیار هسرتید. پدری دارید مدربان و دلسروز و دوستانی امخوار و با صدا. من باید بمیرم که 
م کتاب در قسررمتی از مکالمه دو زن با  .(07:6 1: 1:66)خسررروی، « اراختیدختری هسررتد اسرریر و بی در جلد دولا

شوید. من هنوز چدا سال ندارم از بلی ما زندا بیچاره هسرتید که زود پیر و شرکسرته می»خوانید: یکدیگر می
اجه که ایشان در جایی "هغای" مادر "هغرا" در رد دعوت خو .(:/06 7: 1:66)خسروی، « نمایداین مرد پیرحر می

اند. لیکن چون ما همان است که خواجه فرموده»... دهد: کند، چنین پاسخ میرا به سررای سلطانی دعوت می
 .(:073 1: 1:66)خسروی، « ای دور از جمعیت منزل داشته باشیدزنید، باید در گوشه

 . نگاه زنان به جایگاه مرد در رُمان "شمس و هغرا"6-7
مالک من »پندارند: ای برای مردها قا ا هسررتند و آندا را مالک خویش میالعادهرام فوادر این کتاب زنان احت

اند که باید مطابق میا و خواسته . زنان پذیرفته(0222 1: 1:66)خسروی،  «کسری اسرت که صد مثا حو نوکر دارد
« شررما باشرردحال که به حکد شرررز حق حلال شررما هسررتد باید مطیع میا و ر ی »همسرررانشرران عما کنند: 

زن »اند حا در خدمت مردها باشند: . ح رور عمومی زنان بر این اسرت که آفریده شده(0622 1: 1:66)خسرروی، 
حندا بیانگر نگرش زنان در رمان "شررمس و و این جمله نه  (0262 :: 1:66)خسررروی، « برای آسررایش شررماسررت

ای با این مضمون است. سیمون دوبووار جملهای بوده هغرا"سرت، بلکه یکی از باورهای رایا زنان در هر دوره
ا نره از برای خود، بلکه به»دارد:  از دیگر نکات . (27: 1:67)دوبووار، « مثابه همراه آدم آفریده شررده اسررتحولا

آی چقدر دلد »حوانند کارهای بزرگ و مدد انجام دهند: درخور حوجه در کتاب اینکه فقج مردها هسررتند که می
. مردها (022 1: 1:66)خسررروی، « ودم... و به دسررتیاری یکدیگر کارهای بزرگ نامی بکنیدخواهد که مرد بمی
گونه که دوسررت دارند عمر خود را به شررادی و خرمی سررپری کنند  حوانند روش زندگی خود را برگزینند و آنمی

می شررما که مرد هسررتید... و می حوانید به هزاران چیز خاهر خود را مشررغول کنید و عمری به » شررادی و خرلا
دانند که از وجود همه می». مردها قدرت سازندگی و عمران و آبادانی دارند: (:06 1: 1:66)خسروی، « بگذارنید

. مردها (0723 1: 1:66)خسررروی، « ما کاری سرراخته نیسررت، نه قوج آباد کردن دارید و نه قدرت خراب کردن
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های مختلف مردم نشست و برخاست باشند و با گروهحوانند در جامعه حضرور داشرته باشند، در میان جمع می
ای دور از جمعیت منزل چون ما زنید باید در گوشه»که شررایطی متواوت برای زنان وجود دارد: کنند، در حالی
تی ندارد و زن باید در دین نیز پیرو همسررر (:073 1: 1:66)خسررروی، « داشررته باشررید یلا ی دین زن چندان اهملا . حتلا

)خسروی، « شود، دین پدری چندان اعتااری نداردن که به خانۀ شوهر رفت حابع مذهگ شوهر میز»خود باشد: 
دهنده این نکته کار رفته اسررت همه نشررانهای بسرریاری از این قایا که در متن داسررتان بهو جمله (026 1: 1:66

جا به برحری مردها و حوانایی هعاارت دیگر مردم روزگار خسررروی همحواند باشررد که زنان در این رمان و یا بهمی
ن هور کلی زناآورند. بهحر از مردان به شمار میایشان در انجام حمامی امور اخعان دارند. آندا پایگاه زنان را پایین

اند، حوانا، اند: حق مالکیت بر زنان دارند، فرماندهرمران شررمس و هغرا این ویاگیدرا را در مورد مردان پرذیرفته
اختیارند، آنان موجوداحی اجتماعی و دارای قدرت سررازندگی هسررتند، مردها دارای زندگی مسررتقا و صرراحگ

 برند.متنوز و شاد بوده،  از زندگانی خود لذت می
 
 گیرینتیجه. :

به بعد، ابتدا حأثیر خود را  1766هرای وجود آمرده در کشررور ایران هی سررالاجتمراعی بره –حووتت فرهنگی
ل ع ر مشروهه بر جا گذاشت. آنچه از رمان سه جلدی "شمس نگ در آثارصرورت کدبه ر نویسندگان دورج اولا

تی در مورد "زن" و پایینو هغرا" برمی ه حر بودن مقام و جایگاه او نسات بآید اینکه در روزگار مدلف حوکرات سرنلا
 عنوان جنسشدن "زن" به شود. اعتقاد به اینکه "زن" آفریده شده حا در خدمت مرد باشد و حلقی"مردان" دیده می

م، در این رمان به  آفرینیخوبی مشدود است. با وجودی که خسروی زنان اشراک و ممتاز جامعه را برای نقشدولا
ه دهد که این زنان نیز بپردازد ولی فضررای کلی داسررتان نشرران میگزینرد و به بیان حوانمندیدای آنان میبرمی

دسررت و پا هسررتند و حوانایی انجام دادن اند که انسرراندایی ضررعیف و بیاند. ایشرران پذیرفتهخودباوری نرسرریده
گان( زاد)الاته فقج اشراککارهای مدد و ارزشمند را ندارند. مدلف "شمس و هغرا" به آموزش و حعلید و حربیت زنان 

یاموزند، حوانندبمیپذیرد که برخی از زنان و پرورش استعدادهای ایشان مطابق با قوانین اسلام اعتقاد دارد. او می
حرین وهیوۀ "زنان" را حوظ رشد کنند و علوم و فنون روزگار خود را فراگیرند. با این همه، خسروی همچنان مدد

تت سیاسی "آبرو و شررک" و "خدمت به همسرر" می اجتماعی ع ر مشروهه  –داند. نکتۀ قابا حأما اینکه حوولا
  وجود آورد.به "زنان" به نتوانسته کمترین حغییری در نگرش خسروی نسات
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 فدرست منابع 
 هاالف( کتاب

ار2، چاز نیما حا روزگار ما(. 1:67پور، یویی. )آرین  ، حدران: زولا
 ، حدران: امیرکایر.1، چ ادبیات نوین ایران(. :1:5آژند، یعقوب. )
 ، چ ا، حدران: مروارید.زنان در داستان(. 1:62باقری، نرگس. )
ل.حاریخ مذکر(. :1:5براهنی، رضا. )  ، چ ا، حدران: نشر اولا

دباقرمیرزا. )  ، حدران: هرمس.1، چشمس و هغرا(. 1:66خسروی، موملا
د. )  .22-22(: 126 ، )1:22، خآخر و دیکیدان فرهنگی، «بررسی نخستین رماندای حاریخی فارسی(. »1:22دشتی، سیدموملا

 حدران: حوس.، 6، حرجمه قاسد صنعودی، چ جنس دوم(. 1:67دوبووار، سیمون. )
 ، حدران: سمت.5، چادوار نثر فارسی(. 1:66رحیمیان، هرمز. )

 ، حدران: سمت.1، چانواز نثر فارسی(. /1:6رستگار فسایی، من ور. )
مجله ، «نگاهی به وضررعیت کنیزان، الامان و خواجگان در ع ررر قاجار(. »1:66نااد، الاموسررین.، و علیپور، نرگس. )زرگری
 .16-1(: 7)1، شدای حاریخیپاوهشی پاوه –علمی 

 ، چ ا، حدران : نشر میترا.نقد ادبی(. 1:33شمیسا، سیروس. )
د. )  ، حدران: چشمه.1، چرمان حاریخی(، 1:61الام، موملا

 ، حدران: نگاه.2، حرجمه ابراهید یونسی، چ های رمانجناه(. 1:53فورستر، ادوارد مورگان. )
 ، حدران: امیر کایر.75، چ یرانحاریخ مشروهه ا(. 1:53کسروی، سید احمد. )

 ، حدران: گوتار.:، چهنر رمان(. 1332کوندار، میلان. )
 ، حدران: چشمه.1، چنویسی ایرانصد سال داستان(. 1:22میرعابدینی، حسن. )

دی، ابراهید. )ولی ی و انگلیسعربی )از سر والتر اسکات  شناسی حطایقی رمان حاریخی فارسی ونوز(. »1:37نیا، بدارک.، و موملا
دباقر میرزا خسرروی کرمانشراهی( ، دانشرکده ادبیات و علوم انسرانی، دانشگاه نامه ادبیات حطایقیکاوش، « جرجی زیدان حا موملا

م، )  ./15-1:6(: 11رازی، سال سولا
 ، ناشر: دانشگاه مشدد.1، چدیداری با اها قلد(. 1:66-1:62یوسوی، الاموسین. )

 ، حدران: نگاه.6، چ نویسیاستانهنر د(. 1:62یونسی، ابراهید. )
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